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مدرسه امداد داود منتظري و همســرش يد طولايي در كمك رساني به مناطق محروم دارند. آنها علاوه بر سفرهاي متعدد به روستاها و شهرهاي محروم كشور، 
پس از زلزله كرمانشاه نيز در دو مرحله مواد غذايي، پوشاك، لوازم تحرير و... تهيه كردند و سراغ روستاهاي زلزله زده شيري آب، سيد اياز و... در مسير 
سرپل ذهاب به قصرشيرين رفتند. داود منتظري مي گويد: » همراه با همسرم بسته هاي مواد غذايي، پوشاك، كيف، كفش و... را ميان چادرهاي مناطق 
زلزله توزيع كرديم. پاي درد دل پدران و مادران و بچه هايي كه عزيز از دست داده بودند، نشستيم. اما مي خواهم اگر شرايطش فراهم شود، با همكاري 
هلال احمر يكبار ديگر به سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده بروم. آنجا هم افرادي هستند كه يك اپتومتريست مي تواند نمره چشم شان را بگيرد و برايشان 

عينك  بسازد.«

 مي خواهم 
 براي بچه هاي سرپل

 عينك بسازم 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

بیشازیكدههاستكهمغازهعینكسازياش
درخیابــانمخابراتاراك،محــلرفتوآمد
نیازمنداناســت.داودمنتظريبيمزدومنت،
نمرهچشمافرادكمبضاعتراميگیردوبرایشان
عینكطبيرایگانميســازد.دستگیرياز
نیازمندانامادرخانوادهمنتظريیكقانوناست.
ازسفربهســرپلذهابوكمكبهخانوادههاي
زلزلهزدهتاسفربهسیســتانوساختعینك
رایگانبرايكودكانمحرومسیســتاني.سفر
خانوادههلاليآقايمنتظريبهسیســتاناما
تنهابهساختعینكوتوزیعبستههايغذایي
ولوازمتحریرختمنميشود.فرزندوعروساین
خانوادهنیزدســتكميازبزرگترهاندارندو
قراراســتبهزوديكارساختحماموسرویس
بهداشتيرادرروستاهايسیستانآغازكنند.
دراینگزارشباخانوادهآقامنتظريكههمگياز
اعضايداوطلبهلالاحمراستانمركزيهستند

گفتوگوكردهایم.
اینجاپاتوقنیازمنداناست

داودمنتظري/سابقهعضویت:10سال
براي اپتومتريست اراكي كه لباس داوطلبي را نيز به تن 
كرده، تنها يك جرقه كوچك كافــي بود تا قدم در راهي 
پربركت بگذارد. مسيري كه 10 سالي هست آن را شانه 
به شانه همســر و فرزندش براي كمك به خانواده هاي 
محروم طي مي كند: » آن روز خانمي به مغازه ام آمد و براي 
فرزندانش سفارش عينك داد. چشم هاي هر سه فرزندش 
ضعيف بودند و بايد براي آنها عينــك تهيه مي كرد. آن 
زن اما نگران هزينه عينك ها بود. بچه ها محصل بودند و 
بدون عينك كارشان سخت مي شد. چيزي نمي گفت اما 
خوب معلوم بود كه پول ساخت عينك ها را ندارد. فهميدم 
همسرش در اثر حادثه اي قطع نخاع شده و توانايي حركت 
ندارد. او مانده بود و تأمين معيشت خانواده اش. مي دانستم 
اگر كاري نكنم شــايد قيد عينك ها را بزند. چون حتماً 
خرج هاي مهم تري در خانه داشــتند. آن روز عينك ها 
را براي بچه هايش رايگان ساختم.« اين قصه انگار نقطه 
آغــاز راه آن پربركت بود و اكنون نيازمندان بســياري از 
مراكز مختلف براي ساخت عينك رايگان و نيم بها سراغ 
آقا داود مي آيند. داوطلب اراكي اما مي گويد: » هر عينكي 
كه براي نيازمندي ساختم، چند برابر بركت آن كار خير 
به زندگي ام برگشــته. با هلال احمر، بهزيستي، مدارس 
اســتثنايي و انجمن نابينايان همــكاري مي كنم و آنها 
نيازمنداني را كه شناسايي كرده اند براي ساخت عينك به 

من معرفي مي كنند.«
ماجرايدمپایيهاي5هزارتوماني

زهرامنتظري/داوطلبجمعیتهلالاحمر
داود منتظري براي توزيع عينك ها همراه با تمام اعضاي 
خانواده اش به سيستان و بلوچستان رفت. اين بار اما علاوه 
بر تهيه عينك، تمام اعضــاي خانواده تصميم گرفتند با 
تهيه اقلام و بسته هاي حمايتي براي مردم ايدوچ، دست 
پر سراغ خانواده هاي كم بضاعت سيستاني بروند. حتي 
برخي از مشتريان عينك سازي نيز با اطلاع از نيت خير 
اين خانواده هلالي قدم پيش گذاشتند و در حد توان در 

انجام اين كار خير سهيم شدند. زهرا منتظري كه او 
هم مانند شوهرش داوطلب جمعيت هلال احمر 

اســت، مي گويد: »چند ســال پيش از 
اين سفر نيز يكبار ديگر به سيستان 

رفته بوديم و از ميزان محروميت 
سيستاني ها باخبر بوديم. اين بار 

اما وقتي قرار شد همه اعضاي 
خانــواده به ايــدوچ برويم، 
همگي دست به كار شديم 
و توانستيم 100 بسته مواد 
غذايي، 100 بســته لوازم 
تحرير و اســباب بازي تهيه 
كنيم. عينك ها را كه تحويل 
داديم از اين روستا به آن روستا 
مي رفتيم و كمك هــا را ميان 
مردم مهربان سيستان توزيع 
مي كرديــم.« زهــرا منتظري 

اما ماجــراي دانش آموز پســر 
سيستاني را تعريف مي كند كه او تمام 

خانواده را براي به تكاپوي تهيه كمك هاي 

بيشتر انداخت: » در يكي از روستاها مشغول توزيع لوازم 
تحرير بوديم. كيف، مداد رنگي، دفتر و... كه براساس نياز 
دانش آموزان روستاها در اختيار آنها قرار مي داديم. يكي 
از دانش آموزان پسر كه چهره اش زير آفتاب داغ سيستان 
سوخته بود،گفت: مدرسه ما 6 كيلومتر تا روستا فاصله 
دارد. ناخودآگاه به پاهايش نگاه كــردم. نگاهم از پاهاي 
برهنه او به پاي برهنه ديگر بچه هاي روستا افتاد. هيچ كدام 
از آنها كفش يا دمپايي نداشتند. پرسيدم بدون كفش به 
مدرســه مي رويم. جواب او باعث شد چيزي در دل همه 
ما فرو بريزد. بلافاصله راهي زاهدان شــديم. فروشنده ها 
هم به ما تخفيف دادند تا براي آنها دمپايي بخريم. كفش 
نخريديم كه با پولش دمپايي به تعداد بيشتري از بچه ها 
برســد.« بانوي داوطلب اراكي مكثي مي كنــد و ادامه 
مي دهد: » وقتي اين بار با كلي دمپايي رنگي به روســتا 
برگشــتيم، بچه ها خوشحال شدند. ســراغ همان پسر 
دانش آموز رفتم. وقتي آقا داود خم شــد تا دمپايي را به 
پاي او كند، چشم هاي پسرك از ذوق و شوق فراوان برق 
مي زد. آن لحظه ناخودآگاه همه مان اشــك ريختيم كه 
چطور دل اين بچه ها با يك جفت دمپايي 5 هزارتوماني 

شاد مي شود.«
دنیایشباعینكروشنشد

منتظري چنــدي پيش همــراه با كاروان ســلامت 
استان مركزي راهي اســتان سيستان و بلوچستان شد. 
وقتي شــنيد چشم بچه هاي سيســتان ضعيف است و 
دانش آموزان بسياري ممكن است به همين دليل از درس 
و مدرسه محروم شوند، كوله بارش را براي سفر به سيستان 

بست: » شنيدم هلال احمر اســتان مي خواهد گروهي 
از پزشــكان و پرســتاران را در قالب يك تيم درماني به 
سيستان و بلوچستان اعزام كند. آنها به يك اپتومتريست 
نياز داشتند تا نمره چشم بچه ها را بگيرد. وقتي اين خبر 
به من رســيد بي درنگ گفتم من هم 60 عينك رايگان 
براي بچه هاي سيستان هديه مي كنم. دستگاه اپتومتري 
مغازه را هم برداشتم و همراه تيم راهي سيستان شدم.« 
منتظري مكثي مي كند و ادامه مي دهد: » اما همين كه 
به روستاي ايدوچ رسيديم، نظرم عوض شد. وقتي فقر و 
محروميت مردم را ديدم و از كودكي شنيدم كه چند روز 
اســت كه فقط نان و آب مي خورند با خودم گفتم هرچه 
نياز داشته باشند برايشان عينك مي سازم. هر تعدادي كه 
بشود. آن چند روز 500 نفر را معاينه كردم و نمره چشم 
200 نفر را هم براي ساخت عينك گرفتم تا وقتي به اراك 
برمي گردم براي همه آنها عينك بسازم.« داوطلب اراكي 
چند روز بعد به قول خود وفا كرد و اينبار 
همراه همســر، فرزند و عروسش 

راهي ايدوچ شد. 

منتظري اما خاطره شــيرين تحويل عينك به يكي از 
دختران دانش آموز را اين طور تعريف مي كند: »وقتي نمره 
عينكش را گرفتم، چهره اش در خاطرم ماند. دانش آموز 
دبســتان بود اما معلوم نبود با آن چشم هاي ضعيف و تار 
چگونه درس مي خواند. پدرش مي گفت كرايه رفتن به 
زاهدان را هم ندارند چه برســد به اينكه پي بيماري شان 
را بگيرند و براي دختر كوچكشان عينك بخرند. اما روز 
تحويل عينك كه همگي به سيســتان رفتيم، دخترك 
براي گرفتن عينك آمد. مي دانســتم وقتي عينك را به 
چشم هايش بزند و تاري چشم هايش كنار برود، خوشحال 
خواهد شد. همين كه عينك را روي چشم هايش گذاشت، 
بهتش زد. به اطراف نگاه مي كرد و مي گفت چرا همه جا 
آنقدر روشــن شده. از خوشــحالي انگار بال درآورده بود 
و همين طور بالا و پايين مي پريد. به خودمان كه آمديم، 

ديدم از شادي او همه ما هم داريم لبخند مي زنيم.«

هزینهمراسمازدواجمانراخرجكمكبهمردم
سیستانميكنیم

فرزند و عروس خانواده منتظــري نيز عضو داوطلب 
هلال احمــر هســتند. زوج جواني كه در آســتانه آغاز 
زندگي مشترك، شانه به شانه پدر و مادر راهي سيستان 
و بلوچستان شدند تا آنها هم مرهمي براي درد كودكان 
سيستاني باشــند. نيكزاد منتظري و همسرش فاطمه 
گودرزي اگرچه در ابتدا براي توزيع بسته هاي حمايتي و 
تحويل عينك ها به سيستان رفته بودند اما اكنون تصميم 
بزرگ ديگري گرفته اند. آنها هزينه مراسم ازدواج شان را 
وقف كمك به مردم سيستان كرده اند. نيكزاد منتظري از 
تصميم مشترك خود و همسرش مي گويد: » وقتي قرار 
شد پدر و مادر براي تحويل عينك ها به ايدوچ بروند، من و 
همسرم نيز در اين سفر با آنها همراه شديم. آنجا روستايي 
را ديديم كه مردمش براي تأمين آب مورد نياز تنها يك 

شير آب داشتند. روستاي انجيروك با 30 نفر جمعيت 
و تنها يك شــير آب كه در طول روز هم زمان زيادي آب 
نداشت. در آن روســتا حتي سرويس بهداشتي و حمام 
هم ديده نمي شــد. هنوز از روستا خارج نشده بوديم كه 
همسرم تصميمش را با من در ميان گذاشت. گفت هزينه 
مراسم ازدواج را خرج ساخت حمام و سرويس بهداشتي 
در منطقه ايدوچ كنيم.« فاطمه گودرزي هم مي گويد: 
» اينكه چنيــن امكانات اوليه اي براي بچه هاي روســتا 
يك رويا بود، اجازه نداد بي تفاوت از كنار مشكلات شان 
بگذريم. تصميمم را با همســرم در ميان گذاشــتم و با 
موافقت او حالا حدود 100 ميليون تومان براي ساخت 
سرويس بهداشتي و حمام در نظر گرفته ايم. اميدواريم 
بتوانيم با اين مبلغ 25 تا 30 سرويس بهداشتي و حمام 
در چند روســتاي منطقه ايدوچ با كمك خود ساكنان 

روستا بسازيم.«

 زندگي
 با عينك مـهـربـاني

  خانواده آقای منتظری در کمک به دانش آموزان مناطق محروم سیستان و 
بلوچستان سنگ تمام گذاشته اند

همینكهعینكرارويچشمهایش
گذاشت،بهتشزد.بهاطرافنگاهميكرد
وميگفتچراهمهجاانقدرروشنشده.
ازخوشحاليانگاربالدرآوردهبودو

همینطوربالاوپایینميپرید


